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رابطه آمریکا با جهان
الکســی دو توکویــل، اندیشــمند فرانســوی، زمانــی 
نوشــت که »ناآرامی و بی‏ثباتی« بخشی جدایی‏ناپذیر 
از جمهوری‏هــای دموکراتیک اســت. اکنون که دونالد 
ترامپ به قدرت بازگشــته و دولت او شــروعی پرتلاطم 
داشته است، به نظر می‏رســد توکویل شدت این امر را 

کمتر از حد واقعی برآورد کرده بود.
انتخابات در هر کشــور دموکراتیکی پیامدهایی به 
دنبال دارد. در آمریکا، انتخابــات نوامبر ۲۰۲۴، که به 
روی کار آمدن دولت ترامــپ انجامید، به دلیل کاهش 
اعتماد داخلی به کارشناسان و سست شدن بنیان‏های 
ســنتی سیاســت خارجی، بی‏ثباتــی و دگرگونی‏های 

بیشتری را برای جهان به ارمغان آورده است.
ترامپ با هدف دگرگون ســاختن روابط واشنگتن با 
جهان دور جدید ریاست‏جمهوری خود را آغاز کرده و در 
۱۰۰ روز نخست، گام‏های مؤثری در این مسیر برداشته 
است. متحدان و رقبای آمریکا همگی با پیامدهای این 
دوره جدید مواجه شده‏اند؛ برخی غافلگیر و برخی دیگر 
امیدوار گشــته‏اند. با کاهش نفوذ جهانی آمریکا تحت 
سیاست‏های کنونی، این تغییرات شتابان، جهان را به 
سمت ساختاری پراکنده‏تر و کمتر تحت سلطه ایالات 
متحده ســوق می‏دهد. نحوه واکنش کشــورها به این 
تحولات، نه‏تنها مسیر آینده خودشان، بلکه طرح کلی 

نظم نوین جهانی را نیز رقم خواهد زد.
اتحادیه اروپا، آلمان، کانــادا، ژاپن و کره جنوبی در 
تلاش‏اند تا با ایجاد مناسبات جدید، فشار وارده بر روابط 
خود با آمریکا را جبران کنند. آفریقای جنوبی و برزیل نیز 
از این فضا برای افزایش نفوذ جهانی خود و پیشبرد نظم 
بین‏المللی فراگیرتر بهره می‏جویند. چین نیز می‏کوشد 
از ایــن وضعیت بــه نفع خود اســتفاده کــرده و روابط 
منطقه‏ای‏اش را تحکیم بخشد. با این حال، گستردگی 
این تحول به حدی است که کشورها همزمان با تلاش 
برای تعامل و معامله با واشنگتن، به تعمیق روابط خود با 

دیگر بازیگران نیز می‏پردازند.
گروه دیگری از کشــورها، نظیر روســیه، عربستان 
ســعودی، ترکیه و هند، ریاست‏جمهوری مجدد ترامپ 
را یک فرصــت تلقی کرده و بــه دنبال برقــراری روابط 
نزدیک‏تر با آمریکا یا هم‏ســویی راهبردی با او هستند. 
اما ایــن نزدیکی، لزومــاً آنها را از گزند آشــفتگی‏های 
اقتصادی جهانی یا آســیب‏پذیری‏های امنیتی ناشی 
از سیاســت‏های دولــت ترامپ مصون نمــی‏دارد. این 
کشورها، علی‏رغم خوش‏بینی اولیه، به‏طور کامل تسلیم 
خواسته‏های واشنگتن نشــده و برای کاهش خطرات 
ناشی از تصمیمات غیرقابل‏پیش‏بینی کاخ سفید، سایر 

گزینه‏ها را نیز مدنظر قرار می‏دهند.
ایــران در موقعیتی منحصربه‏فرد قــرار دارد. از یک 
سو با کارزار »فشار حداکثری« و تهدیدات نظامی دولت 
کنونی ترامپ مواجه است و از سوی دیگر، آگاه است که 
مذاکرات هسته‏ای می‏تواند گشایش اقتصادی به همراه 
داشته باشــد. همچنین، عقب‏نشــینی آمریکا از نظم 
بین‏المللی، که در سیاست‏های فعلی مشهود است، با 

اهداف راهبردی ایران هم‏راستاست.
سیاست‏گذاران نمی‏توانند در انتظار قضاوت تاریخ 
بمانند. آنچــه در حال حاضر، بــا روی کار بودن دولت 
ترامپ، قابل مشاهده اســت، وجوه اشتراک میان این 
گروه‏ها و پرسش‏های بنیادینی است که جهان با آن‏ها 

دست‏به‏گریبان است.
نظم کنونی جهانی به‏شــدت آســیب دیده است. 
ایــالات متحده، که زمانی معمار این نظم بود، اکنون با 
سیاست‏های دولت فعلی، خود به یکی از عوامل اصلی 
برهم‏زننده آن تبدیل شده است. این در حالی است که 
قــدرت اقتصادی آمریکا نیز پیــش از این رو به کاهش 
نهاده بود؛ ســهم این کشــور از تولید ناخالص داخلی 
جهانی از ۴۰ درصد در ســال ۱۹۶۰ بــه ۲۶ درصد در 
سال ۲۰۲۳ رســیده و بر اساس شاخص برابری قدرت 
خرید، این ســهم بــه ۱۵ درصد کاهش یافتــه بود. در 
مقابل، چین حدود ۲۰ درصد و کشورهای عضو بریکس 
مجموعــاً ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را 
به خود اختصاص داده و ۴۵ درصد از جمعیت جهان را 

تشکیل می‏دهند.
این دگرگونی‏های ساختاری، اقدامات دولت کنونی 
ترامپ را در چشم‏اندازی متفاوت قرار می‏دهد. برخلاف 
هدف اعلامی او مبنی بر احیای قدرت اقتصادی آمریکا 
از طریق اعمال تعرفه‏ها، نتیجه ممکن اســت معکوس 
باشد. کشورها ممکن اســت مبادلات تجاری خود را با 
آمریکا کاهش داده یا به استفاده از ارزهای جایگزین دلار 
روی آورند. خروج از نهادهای چندجانبه و عقب‏نشینی 
از ائتلاف‏های امنیتی، که از سیاست‏های دولت اوست، 
شاید منابعی را آزاد کند، اما به‏احتمال زیاد به تضعیف 
نفوذ آمریکا خواهد انجامید. بعید اســت طراحان این 
رویکرد به اهداف خود دســت یابند و بازگشت به دوران 
ائتلاف‏ها، نهادها و تلاش‏های پیشین آمریکا برای حفظ 
نظم مبتنی بر قوانین، دیگر امکان‏پذیر به نظر نمی‏رسد.
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بنابراین افــرادی را خارج از این حلقه بــه کار گمارد. به همین دلیل 
به ســراغ ایلان ماســک و اســتیو ویتکاف رفت. چون می‏توانست به 
آنها اعتماد کند. ترامپ بــه مارکو روبیو یا مایک والتز اعتماد ندارد. تا 
جایی‏که مجبور شد والتز را اخراج کند. حتماً توجه کرده‏اید که ویتکاف 
نه‏تنها مسئول پرونده ایران است بلکه پرونده روسیه و اوکراین و پرونده 
اسرائیل و فلسطین را نیز در اختیار دارد. او یک پرونده مهم را در اختیار 
دارد و می‏بینیم که او تقریباً تیمی ندارد. او هر جا که می‏رود 4 یا 5 نفر 
همراهش هستند. اینها نزدیک‏ترین مشاورانش هستند. همه اینها به 
من می‏گوید که ترامپ و ویتکاف در کنار هم ســعی دارند به راهکاری 
برای مقابله با فشارها برسند. نکته دیگر اینکه به نظر من، هم ترامپ و 
هم ویتکاف خواهان توافق با ایران هستند و هر دو می‏فهمند که جنگ 

با ایران در راستای منافع ملی آمریکا نیست. 
Ó  یکی دیگر از چهره‏های خــارج از حلقه‏ای که ترامپ به کار‌

گرفت، پیت هگزت است که به عنوان وزیر دفاع مشغول به کار 
است. او هم عضو حلقه سیاست‏خارجی واشنگتن نیست. 
می‏دانید که بسیاری از افراد کلیدی در وزارت دفاع هگزت بر 
سر تحقیقات درباره درز اطلاعات پرونده سیگنال‏گیت برکنار 
و تصفیه شــدند. ظاهراً هگزت هم تحت فشــار است چراکه 

عضو حلقه واشنگتن نیست؟
مــن هم فکر می‏کنم که او عضو حلقه نیســت. به نظــرم چهار نفر در 
دولت ترامپ هســتند که عضو این حلقه نیســتند. اول خود ترامپ، 
دوم ویتکاف، سوم جی‏دی‏ونس و چهارم هگزت. حتماً یادتان هست 
که هگزت همان کســی اســت که به اروپا ســفر کــرده و در تاریخ 12 
فوریه راهی بروکسل شد. درست دو روز قبل از اینکه جی‏دی‏ونس آن 
سخنرانی معروفش را در کنفرانس مونیخ ایراد کند. هگزت در تاریخ 12 
فوریه در بروکسل سخنرانی کرد. آن سخنرانی خیلی مهم بود. کسی به 
آن توجه نکرد. هگزت در آن سخنرانی گفته بود که آمریکا تمایل دارد به 
تدریج نقشش را در اروپا کاهش دهد و بیشتر به آسیا توجه کند. هگزت 
دشــمن چین است و آنچه می‏خواهد انجام دهد این است که حضور 
نظامی آمریکا در خاورمیانه را کاهش دهد تا بیشتر به چین بپردازد. او 
تمایلی به درگیر شدن با ایران ندارد چراکه می‏خواهد توانایی چرخش 
به سمت شرق آســیا را حفظ کند. مسلماً این همان چیزی است که 
ترامپ و ونس و ویتکاف می‏خواهند. اما ما این اخراج‏ها و تصفیه‏ها را 
در وزارت دفاع داریم. البته من دقیقاً نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. آنچه 
می‏دانم براساس چند گزارش اســت که در روزنامه‏ها خوانده‏ام و این 
گزارش‏ها هم خیلی مفهوم نبودنــد. نمی‏دانم که این اخراج‏ها تا چه 
میزان به اختلافات شخصی ربط داشته است و چقدر به اختلافات بر 
سر سیاست‏ها ربط داشته است. من هنوز نمی‏دانم دقیقاً چه کسی 
با چه کســی مخالف بوده و چه اتفاقاتی رخ داده. اما خیلی‏ها از این 
اخراج‏ها با عنوان تصفیه افرادی یاد کرده‏اند که طرفدار خویشتن‏داری 
در خصوص ایران بوده و با حمله به تاسیسات هسته‏ای ایران مخالف 
بوده‏اند. شاید سخت بتوانیم بگوییم که این تصفیه، چطور بر نظرات 
ترامــپ و هگزت اثر می‏گذارد. البته اگــر من بخواهم یک نکته دراین 
خصوص بگویم این اســت؛ در ابتدای گفت‏وگو از من پرسیدید که به 
ترامپ چه نمره‏ای می‏دهم. فکر می‏کنم توضیح دادم که ترامپ با تعداد 
زیادی از موضوعات مهم و دشــوار سیاست خارجی روبه‏رو است. کار 
دشوار این است که همیشه حواست جمع باشد و اجازه ندهی وقتی 
که داری با یک مشکل سر و کله می‏زنی، مشکل دیگر در کارت دخالت 
کرده و برایت مشــکل ایجاد کند. بنابراین مشــکلی کــه ترامپ با آن 
روبه‏روست این است که دیدگاه جنجال‏برانگیزی درباره اوکراین دارد، 
او دربــاره اروپا متفاوت فکر می‏کند. آنچه که اروپایی‏ها، اوکراینی‏ها و 
جنگ‏طلبان دولت او درباره اوکراین می‏خواهند متفاوت است. بنابراین 
ایــن تفاوت دیدگاه محدودیت‏هایی برای آنچه که او می‏خواهد درباره 
ایران انجام دهد ایجاد می‏کند. چراکه ترامپ در جایگاهی نیست که 
بتوانــد در خصوص دو موضوع مهم ایــران و اوکراین، در برابر اکثریت 
شورش کند و حرف خودش را پیش ببرد. در خصوص این موضوع هم 
باید گفت که هیچ راه‏حل واضح و مشهودی وجود ندارد. بنابراین اگر 
ترامپ در خصوص هر یک از این دو موضوع مسیر خودش را پی بگیرد 
و به مخالفت‏ها توجهی نکند، مجبور خواهد شد در خصوص موضوع 
دیگر، بهای بسیار سنگینی بپردازد. به دیگر سخن اگر تعرفه‏ها واقعاً 
در داخل به ترامپ آســیب وارد کند، مسلماً سیاست‏هایش در عرصه 
سیاســت‏خارجی با مشکل مواجه خواهند شــد. ترامپ چند توپ را 
همزمــان به هوا پرتاب کرده و برخی از این توپ‏ها ممکن اســت توپ 

ایران را به حاشیه رانده و مسیرش را عوض کنند. 
Ó  جالب اســت که در تماس تلفنی مهم ترامپ با پوتین، آنها‌

دربــاره ایران صحبت کردنــد؛ پوتین به ایرانی‏ها فشــار آورد. 
اینطور به نظر می‏رسد که ترامپ تقریباً تمایل داشت به پوتین 
فضایی برای مانور در خصوص اوکراین بدهد البته اگر پوتین در 

خصوص ایران به آمریکا کمک کند؟
من یک قدم جلوتر می‏روم و می‏گویم که ترامپ که غریزه خوبی درباره 
سیاست خارجی دارد تمایل دارد که روابط خوبی با روسیه داشته باشد 
چراکه این رابطه به ایالات متحده اجازه می‏دهد روی آسیا و چین متمرکز 
شــود. این رابطه به آمریکا این توان را می‏دهد که بین روســیه و چین 
شکاف ایجاد کند. این سیاست کاملًا در راستای منافع آمریکاست. اما 
همانطور که شما گفتید، آمریکا نیاز دارد که روسیه در خصوص ایران هر 
کمکی که می‏تواند ارائه کند. ما نیاز داریم تا روسیه به ما کمک کند اما 
اگر رابطه خوبی با روسیه نداشته باشیم و نتوانیم با روس‏ها کار کنیم تا 
به جنگ در اوکراین خاتمه دهیم، آن‏وقت روس‏ها انگیزه زیادی خواهند 
داشــت تا با ایران همکاری کنند. حتماً میراث بایدن را یادتان هست. 
دولت بایدن کاری کرد که کره‏شمالی، چین و ایران با روسیه همکاری 
کنند. سیاست‏های دولت بایدن بود که به این چهار کشور انگیزه داد تا 
با هم همکاری کنند تا ایالات متحده را پس بزنند. چراکه هر چهار کشور 
به این نتیجه رسیدند که یک دشمن مشترک دارند. ترامپ سعی می‏کند 
به شکلی این اتحاد میان این چهار کشور را متوقف کند. او می‏خواهد 
روسیه به سمت آمریکا متمایل شود تا روس‏ها بار دیگر به ما کمک کنند 
تا بتوانیم چین را مهار کنیم. روس‏ها همچنین می‏توانند به آمریکا کمک 

کنند تا ایران مهار شــود. اما فکر نمی‏کنم که ترامپ تا اینجای کار در 
محقق کردن این هدف موفق بوده باشد و فکر نمی‏کنم که او موفق شود 
با روس‏ها به نتیجه‏ای برسد. در نهایت روس‏ها احتمالًا به طرق مختلف 

به ایرانی‏ها کمک خواهند کرد. 
Ó  چنــد دقیقه قبل دربــاره تلافی آمریکا در پاســخ به حمله‌

به تاسیســات هســته‏ای صحبت کردید. بحثی کــه از زبان 
جنگ‏طلبان در واشنگتن مطرح می‏شود این است که ایران 
در ســال‏های اخیر بیشــتر یک ببر کاغذی بوده و به شدت 
تحت فشــار قرار داشته اســت. آنها می‏گویند که گروه‏های 
نیابتی ایران به شــدت آسیب دیده‏اند و ایران توان لازم برای 
ارائه یک پاسخ ســنگین به حمله آمریکا را ندارد. شما با این 

دیدگاه موافق هستید؟
وقتی که دربــاره ایران و دربــاره توانایی‏های ایران صحبت می‏کنید 
باید به توان موشک‏های بالستیک و کروز آنها و توانایی‏ها در ساخت 
موشــک‏های فراصــوت توجه کنیــد. اینها واقعاً مهم هســتند. چه 
شــما حزب‏الله و حماس را نابود کرده باشــید یا خیر، هیچ ربطی به 
توانایی‏های موشــکی ایران نــدارد. واقعیت این اســت که ایرانی‏ها 
زرادخانه‏هــای بزرگی از موشــک‏های نقطه‏زن و کشــنده در اختیار 
دارند و می‏توانند با استفاده از این توان، پایگاه‏های آمریکا در منطقه 
را هدف بگیرند. آنها می‏توانند اســرائیل را هدف بگیرند. می‏توانند 
پالایشگاه‏ها و میادین نفتی در منطقه را هدف بگیرند. آنها این توانایی 
را دارنــد که تنگه هرمز را ببندند و آســیب‏های اقتصــادی جدی به 
خاورمیانه و بازارهای جهانی وارد کنند. مهم نیست چه اتفاقی برای 
حوثی‏ها یا حزب‏الله و یا حماس رخ می‏دهد. ایرانی‏ها این توانایی را 
دارند که با موشک‏های کروز و بالستیک اهدافی را در کل خاورمیانه 
هدف بگیرند. بنابراین معتقــدم که این ایده که می‏گوید ما با ایرانی 
ناتوان روبه‏رو هســتیم و ایران نمی‏تواند دســت به کاری بزند چراکه 
به شدت تضعیف شده، احمقانه‏ترین شــکل برای فکر کردن درباره 

تهدیدی است که ایرانی‏ها می‏توانند ایجاد کنند. 
Ó  نظر شــما در مورد نتانیاهو چیست؟ مدت زیادی است که‌

نتانیاهو برای اقدامات ســختگیرانه‏تر، اقدامات تهاجمی‏تر 
و خشــونت‏آمیزتر علیــه ایران تــاش می‏کند. آیــا این نظر، 
استراتژیک و بلندمدت منطقی است؟ آیا همانطور که برخی 
معتقدند اسرائیل تلاش می‏کند تا ایران را به عنوان یک قدرت 
منطقه‏ای جدی سرنگون کند و خودش به عنوان قدرت برتر 
منطقه‏ای ظهور کند، درست است؟ و اگر چنین است، آیا این 

لزوماً ایده خوبی برای اسرائیل است؟
من فکر می‏کنم آنچه شــما توصیف کردید، مدت‏هاســت سیاست 
اســرائیل برای تعامل با همســایگانش بوده اســت. ایده اصلی این 

اســت که هر کشــوری را به ســوریه تبدیــل کنیم تا 
کشــورهای مختلــف در خاورمیانه را تجزیه 

کنیم. من معتقدم که در نهایت کاری 
که اسرائیلی‏ها می‏خواهند با ایران 

انجام دهند، همان کاری اســت 
که در سوریه انجام دادند. البته 

من معتقدم که اســرائیلی‏ها 
نقــش کوچکــی در تجزیــه 
سوریه داشتند. من معتقدم 
که ایالات متحــده و ترکیه 
نقش‏هــای کلیــدی را در 
ســوریه ایفا کردنــد، اما با 

این وجود اســرائیلی‏ها هم 
درگیر بودند. اســرائیلی‏ها از 

آنچه در ســوریه اتفــاق افتاده 

هیجان‏زده هستند و دوست دارند همین کار را در ایران انجام دهند. 
آنها می‏خواهند این کشور را به بخش‏های کوچک تجزیه کنند. یکی 
از دلایلی که اســرائیلی‏ها و حامیان اســرائیل همیشــه از طرفداران 
پروپاقرص ایجاد یک دولت کردی بوده‏اند، همین است. وقتی برای 
اولین بار شنیدم که اسرائیلی‏ها به ایجاد یک دولت کردی علاقه‏مند 
هستند، تعجب کردم که چرا چنین است. آنها می‏خواستند یک دولت 
کردی ایجاد کنند و این امر مستلزم تجزیه سوریه، عراق، ایران و حتی 
ترکیه اســت. بنابراین اســرائیلی‏ها فکر می‏کنند که این ایده خوبی 
است. همه اینها به شما می‏گوید که اسرائیلی‏ها صرفاً به از بین بردن 
توانایی هسته‏ای ایران علاقه‏مند نیستند. من معتقدم که اگر ایران از 
توانایی هسته‏ای خود دست بکشد، یعنی از تمام توانایی غنی‏سازی 
و فرآوری خود دست بکشد، که البته که این اتفاق نخواهد افتاد، اما 
بیایید فرض کنیم که ایرانی‏ها مایل به انجام این کار باشند، این هم 
به درگیری اسرائیل و ایران پایان نمی‏دهد، زیرا هدف نهایی اسرائیل، 
هدف بســیار بزرگتری است که تجزیه ایران اســت. حالا سوالی که 
باید از خود بپرســید این اســت که آیا این یک سیاست هوشمندانه 
است؟ فکر نمی‏کنم از نظر ما این سیاست هوشمندانه‏ای باشد، فکر 
نمی‏کنــم ما بخواهیم جنگی را که ایران در آن دخیل اســت و قصد 
تجزیه ایران به قطعات مختلف را دارد، تســهیل کنیم. فکر می‏کنم 
از نظر اســتراتژیک ایده احمقانه‏ای باشد. فکر می‏کنم دولت بایدن 
تشخیص داد که جنگ با ایران هیچ معنایی ندارد و فکر می‏کنم ترامپ 
هم این را می‏فهمد، بنابراین به نفع ما نیست. در واقع فکر می‏کنم به 
نفع اسرائیل هم نیست. فکر می‏کنم اگر به سیاست خارجی اسرائیل 
امروز نگاه کنید، به آنچه آنها در رابطه با پاکسازی قومی فلسطینی‏ها 
انجام می‏دهند، در رابطه با دخالت عمیق در سوریه، دخالت عمیق 
در لبنــان، آزاردادن اردنی‏ها، آزاردادن مصری‏ها، همه اینها تخریب 
اعتبار آنها در سراسر جهان است. من نمی‏فهمم که اینها چه فایده‏ای 
برای اســرائیل دارد. فکر می‏کنم اســرائیل یک سیاســت خارجی 
احمقانــه را دنبال می‏کند و فکر می‏کنم تــاش برای تجزیه ایران به 
چندین کشور مختلف یا تضعیف جدی آن، از نظر استراتژیک برای 
اسرائیل هم منطقی نیســت. البته فکر می‏کنم اسرائیل با اختلاف 
قدرتمندترین کشــور در منطقه اســت، وقتی بــه نیروهای متعارف 
اســرائیل نگاه می‏کنیــد، این امر کاملًا مشــهود اســت. دوم اینکه 
اســرائیل کاملًا با ایالات متحده متحد است و سوم اینکه، تنها رژیمِ 
منطقه است که سلاح هسته‏ای دارد. این ایده که این کشور در یک 
وضعیت استراتژیک ناپایدار زندگی می‏کند، به نظر من بحث جدی‏ای 
نیست. بزرگترین تهدیدها برای اسرائیل داخلی هستند نه خارجی. 
این نیروهای گریز از مرکز هستند که جامعه را از هم می‏پاشند. امروزه 
انواع مقالات در مورد پتانسیل جنگ داخلی در داخل اسرائیل منتشر 
می‏شــود و در چند سال گذشته نیز منتشر می‏شــدند. 60 درصد از 
اســرائیلی‏ها معتقدند که کشورشــان با تهدید جدی جنگ داخلی 
روبه‏رو است. این فرضیه به شما می‏گوید که اسرائیل مشکلات 
داخلــی دارد کــه باید برطرف شــود. البته اگر قرار اســت 
اســرائیل آینده‏ای روشن داشته باشد. بنابراین نکته‏ای 
که می‏خواهم به شما بگویم این است که فکر نمی‏کنم 
محیط تهدید خارجی مشکل اســرائیل باشد. در 
واقع اگر به تــوازن قدرت در منطقــه نگاه کنید، 
اسرائیل از نظر توازن قدرت از همه همسایگانش 
بســیار جلوتر اســت. فکر می‏کنم تهدید واقعی 

اسرائیل از داخل ناشی می‏شود. 
Ó  در خصوص ایران نظرتان چیســت؟ نیروهای‌

گریــز از مرکــز در داخــل ایران در چــه وضعیتی 
هستند؟ واضح است که نارضایتی زیادی در داخل 
ایــران وجــود دارد. جامعه ایران فقــط این دولت 
ســاده و مطیع مذهبی نیســت. مقاومت‏هایی در 
مقابل سیستم دیده می‏شود. ایران مطمئناً می‏تواند 

سریع‏تر از اسرائیل سقوط کند... 
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 در ابتدای گفت‏وگو 
از من پرسیدید که 

به ترامپ چه نمره‏ای 
می‏دهم. فکر می‏کنم 

توضیح دادم که 
ترامپ با تعداد زیادی 

از موضوعات مهم 
و دشوار سیاست 

خارجی روبه‏رو 
است. کار دشوار 

این است که همیشه 
حواست جمع باشد 
و اجازه ندهی وقتی 

که داری با یک 
مشکل سر و کله 

می‏زنی، مشکل دیگر 
در کارت دخالت 

کرده و برایت مشکل 
ایجاد کند. بنابراین 

مشکلی که ترامپ با 
آن روبه‏روست این 

است که دیدگاه 
جنجال‏برانگیزی 

درباره اوکراین دارد، 
او درباره اروپا متفاوت 
فکر می‏کند. آنچه که 
اروپایی‏ها، اوکراینی‏ها 
و جنگ‏طلبان دولت 

او درباره اوکراین 
می‏خواهند متفاوت 
است. بنابراین این 

تفاوت دیدگاه 
محدودیت‏هایی برای 
آنچه که او می‏خواهد 

درباره ایران انجام 
دهد ایجاد می‏کند. 

چراکه ترامپ در 
جایگاهی نیست که 
بتواند در خصوص 

دو موضوع مهم ایران 
و اوکراین، در برابر 

اکثریت شورش کند و 
حرف خودش را پیش 

ببرد

ادامه از 
 صفحه 
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